
   

 

 116-1401/97  پاییز و زمستان /هشتمشماره  /چهارمسال  /تحقیقات قرانی و حدیثی

ــاسی حل تعـــــشنروش ــــ ــارض اخبــ تا م ــار )باب یکـــار در استبصـــ
 ویکم از کتاب الطهاره(سی

  2، زهرا زارعی1زهرا موسوی

 چکیده
که  شلللللناخت تعارضلللللات حدیثی و تلاش برای حل آنها از این باب مهم اسلللللت 

توان ها و سلللللخنان معارض دارند و نمیتوان گفت معصلللللومان، اندیشلللللهنمی
یات رو، علما همواره برای جمع رواازاین احکام متناقض را به آنها نسلللللبت داد.
اند. شلللیخ طوسلللی توجهی بر جای نهادهمتعارض تلاش کرده و آثار علمی قابل

الاستتتتتبصتتتتار فیما از پیشللللگامان عرصلللله حل تعارض اسللللت که با نگارش کتاب 
برای حلللل اخبلللار متعلللارض، خلللدملللت بزرگی بللله جلللامعللله  اختلف من الاخبتتتار

 مسللللمانان کرده اسلللت. وی با بررسلللی محتوای  و سلللندی روایات به این مهم
، اقدام کرده اسلللت. در بررسلللی محتوای  از روش های  مانند بیان معانی اخبار

عرضلله بر عمل اصللحاب و اجماع امامیه، حمل بر اسللتحباب، حمل بر کراهت، 
حمل بر تقیه، حمل عام بر خاص و در بررسلللللی سلللللندی با نقد روایت یا راوی 

روش پردازد. پژوهش حلللاضلللللر بلللهبیلللان وجوه جمع روایلللات متعلللارض میبللله
با روش -تحلیلی توصلللللیفی، عملکرد شلللللیخ طوسلللللی در حل تعارض اخبار را 
 کند.ای بررسی میصورت کتابخانهآوری اطلاعات بهجمع

گان کلیدی: ،  واژ تعارض، اختلاف احادیث، مختلف الحدیث، اسلللللتبصلللللار
اخبار متعارض.
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 . مقدمه1
های آغازین تاریخ اسلللام، دغدغه ذهنی های حدیثی از دورهبحثمسللئله تعارض اخبار از بین 

که برای چگونگی رفع تعارض و حل اختلاف، طوریمحدثان، متکلمان، فقها و اصللللولیان بود به
الحلللدیلللث، الحلللدیلللث، مختلفهلللای فراوانی در علوم مختلف حلللدیثی ملللاننلللد روایلللهنوشلللللتللله

قه نوشلللته شلللده اسلللت. اهمیت بحث تعارض و الحدیث، علم فقه و اصلللول فالحدیث، درایهفقه
ها و سخنان معارض توان گفت که معصومان، اندیشهحل اختلاف احادیث ازآنجاست که نمی

( با نظر به 198، ص1392توان احکام متناقض را به آنها نسلللللبت داد. )مسلللللعودی، دارند و نمی
شناسان غیرممکن است حدیثمحال و  ؟عهم؟اینکه فرض تضاد و تناقض در میان سخنان ائمه

گونه احادیث را توجیه و عدم تعارض های مقبول و متعارف، اینکوشلللللند تا با روشهمواره می
واقعی آنها را آشلللللکار و از این راه میان آنها جمع و سلللللازش برقرار کنند و توهم اختلاف و تعارض 

فاعل بوده و نیاز به دو (. تعارض، مصللدر باب ت99، ص1388زاده و افشللاری، زایل شللود )فتاحی
شلللللود، پس لان گفته مییهمین دلیل، تعارض الدلگیرد. بهفاعل دارد و از دوجانب صلللللورت می

(. علمی که 3/211تا، کند )مظفر، ب لاجرم دو دلیل وجود دارد که هریک با دیگری معارضلللله می
نللش گللویللنلللد. در تللعللریللف داالللحلللدیلللث مللیکللنلللد را مللخللتلللللفاز احلللادیلللث مللتللعلللارض بللحلللث مللی

که یکی از گرایشمختلف هو العلم الذی »اند: الحدیث اسلللللت، گفتههای دانش فقهالحدیث 
کلله از احللادیللث متعللارض یعنی، از تنللافی و  یبحللث عن الاحللادیللث المتعللارضلللللله؛ علمی اسللللللت 

زاده و )فتاحی« کندمیان مدلول احادیث و نیز از چگونگی علاج و رفع آن بحث می ناسلللللازگاری
 (.99، ص1394، معتمد لنگرودی

به یات و سلللللخنان علما دلایل مختلفی بین اخبار شلللللکل میتعارض  به روا باتوجه  گیرد. 
توان علل و عوامل تعارض را چنین برشلللمرد: برداشلللت نادرسلللت و جهل به احادیث، تقیه و می

، نقل به معنا و تصرف راویان در حدیث، احکام حکومتی، تبلیغی و  کتمان، وضع و جعل و تزویر
ای  معصللومان، اختلاف مراتب راویان ازنظر جهل، نسللیان و سللهو، رعایت شللرایط و اوضللاع قضلل

گون مکلفان، اختلاف حوادث و شللللرایط زمانی و مکانی، ازبین رفتن پاره ای از قرائن حالی و گونا
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، نحوه کتابت و تصلللللحیف روایات، تقطیع احادیث، احادیث مدرج، مقالی به ویژه صلللللدور خبر
ای از احادیث، رعایت ظرفیت راوی، تغییر احکام با نسخ، القای ازبین رفتن پاره تخییر در حکم،

برای مصلللللحت شللللیعیان، تشللللریع تدریجی، تبعیض در بیان احکام،  ؟عهم؟اختلاف ازسللللوی ائمه
( 164،  ص1383خلط راوی بین کلام امام و دیگر افراد و منع تدوین حدیث. )دلبری حسلللینی، 

 اند.امل داخلی و خارجی تقسیم کردهبرخی این عوامل را به عو
شلللللود که علت در اسلللللباب اختلاف اخبار چنین اسلللللتفاده می ؟ع؟از سلللللخن حضلللللرت علی

اختلاف در احللادیللث، عوامللل درونی و برونی اسللللللت؛ یعنی بخشلللللی از آن مربوط بلله خود کلام 
 است مانند ناسخ و منسوخ و عام و خاص و بخش دیگر مربوط به عوامل خارجی ؟عهم؟معصوم

شود مانند شرایط و اوضاع سیاسی، انحرافات فکری، است که بر متن و سند حدیث عارض می
( اهمیت بحث حل تعارض اخبار تا 162، ص1383جهالت و سلللللهو راوی. )دلبری حسلللللینی، 

اسللت  صللادر شللده ؟عهم؟جای  اسللت که روایاتی با نام اخبار علاجیه در حل تعارض اخبار از ائمه
پردازد. از مهمترین های جمع روایات میبیان شلللللیوهتحقق در بین روایات بهبر اثبات که علاوه

کلینی،  ، مقبوللله عمر بن حنظللله )   ( و مرفوعلله زراره بن اعین )ابن اب1/68، 1407این اخبللار
 ، ( است که در آنها راهکار ترجیو یک راوی بر راوی دیگر در صورت تعارض 4/133، 1405جمهور

در پاسلللخ به سلللؤال سللللیم بن قیس که از علت  ؟ع؟در روایت امام علی اخبار بیان شلللده اسلللت.
بر ارائه معیارهای  برای شللللناخت راویان به برخی پرسللللد علاوههای خود میاختلافات شللللنیده

کلینی،   (. 1/62، 1407علل تعارض نیز اشاره شده است )
که به کلی در رفع تعارض شوجود تعارض، علما را از ابتدای تدوین جوامع بر این داشت 

ها، تلاش شیخ الطائفه، محمد بن حسن اخبار کوشش کنند. یکی از مهمترین این تلاش
گیری تعارض طوسی، است که به نگارش تهذیب و استبصار منتهی شد. باتوجه به اینکه شکل

پژوهی به جریانی جدی دیگر در دوره معاصر حدیثدر روایات، امری انکارنشدنی است و ازسوی
کاربردی در حوزه های حل تعارض اخبار های مختلف تبدیل شده است، نیاز به الگوها و روشو 

در موضوعات مختلف امری ضروری است. از مهمترین این الگوها را در روش شیخ طوسی در 
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توان دید. پژوهش حاضر با بررسی حجم مشخصی از روایات این کتاب، روش می استبصار کتاب
دست آورده تا در جریان اختلافات طوسی در حل تعارض را تاحدی به مورد استفاده شیخ

های متصور در حل کار رود و به این سؤال پاسخ دهد که روشحدیث در موضوعات مختلف به
 های کاربست آنها چگونه است.تعارض اخبار چیست و نمونه

 شیخ طوسی و نگارش کتاب الاستبصار فیما اختلف من الاخبار . 2
توجه داشت که مسئله تعارض روایات در قرن چهارم و پنجم مسئله کلامی جدی بین باید 

دانستند. را طعنه بر مذهب شیعه مینظران آنسنت بوده است و برخی از کوتهشیعه و اهل
گونه شبهات به نوشتن تهذیب و به این شیخ طوسی برای دفاع از اعتقادات شیعه و پاسخ

ای است که برای ( ایشان از علمای برجسته33، ص1377بدی، )عا استبصار همت گمارد.
، نظرات بدیع و ب   کتاب تهذیب و استبصاربدیلی را ابراز داشته است و در دو تأویل و جمع اخبار

کرده به روش های مختلف، فهم تأویل صحیو احادیث را تسهیل و چگونگی جمع روایات را بیان 
، 1381زاده، کتب حدیثی معتبر مراجعه کرده است )فتاحی است. وی برای این منظور به اصول و 

کمتر »گوید: او اذعان دارد که مسئله تعارض اخبار از امور قطعی و مسلم است و می (.25ص
 یثیضد آن وجود نداشته باشد و حد یباشد و در مقابل آن، خبر یافتد که خبریاتفاق م

را سنت( آنکه مخالفان ما )اهلی وجود دارد تاجاث مخالف آن یست مگر آنکه در برابرش حدین
گروهینه شک و تردین امر زمیاند و اعه قلمداد کردهین اشکالات مذهب شیتراز بزرگ که از  ید 

نداشتند،  ی ه آنها آشنایل و توجیکلمات و الفاظ و تأو یبرخوردار نبودند و با معنا یقدرت علم
کرد و بس  (.1/2، 1407طوسی، )« از اعتقاد به حق منحرف کرداز آنها را  یاریفراهم 

بنا به درخواست اصحاب به تلخیص آن الاحكام تهذیبشیخ طوسی پس از نگارش 
نوعی تلخیص  استبصاررو، پردازد تا کتاب  مختص احادیث متعارض را بنا نهد. ازاینمی

پردازد. بنابراین، آنها میاست که فقط به گردآوری روایات مختلف و جمع میان  الاحكامتهذیب
( شیخ در این کتاب 128، ص1390ظاهر متعارض است. )حجت، موضوع کتاب، روایات فقهی به

کرده است، ولی  از آوردن عبارات مقنعه خودداری کرده و تنها بخشی از احادیث موافق را بیان 
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کرده بهروایات مخالف را به ه رفع تعارض آنها ب ردازد تر بصورت متقنطور کامل آورده و تلاش 
کلی و یک مشیخه دارد. در مقدمه  استبصار(. 129، ص1389)غلامعلی،  یک مقدمه، سه بخش 

پس از بیان انگیزه تألیف کتاب، بحث مفیدی درباره تقسیم خبر به واحد و متواتر مطرح شده و 
ی ترجیو در خبرهای شود را نام برده و نیز به مبانآور شدن خبر واحد میقرائنی که موجب علم

کرده شکل اینبه استبصار(. روش شیخ در 129، ص1390است )حجت،  واحد متعارض اشاره 
، روایات متفق با فتوای خود را ذکر کرده و س س احادیث مخالف و متنافی با  است که در آغاز

بین روایات پردازد. شیخ طوسی در جمع آورد و برای رفع تخالف به تأویل احادیث میرا میآن
مختلف در بیشتر موارد از بررسی محتوای  و نقد محتوای  و در برخی موارد از بررسی سندی 

کرده است. پژوهش حاضر با بررسی روایات سی ابُ المِْ ویک باب از استفاده  بْوَّ
َّ
ةِ، أ ارَّ هَّ اهِ یکتابُ الط َّ

ا  حْكَّامِهَّ
َّ
ذ   وَّ أ

قْدَار  الْمَاء  ال َ سُهُ شَ یلَا  یاز باب اول )بَابُ م  ویکم یعنی، بَابُ ء  تا انتهای باب سیینَج  
) نَ الْغَائ ط  وَ الْبَوْل  نْجَاء  م  سْت  شیوه مواجهه شیخ طوسی با روایات متعارض و شیوه  وُجُوب  الا 
این بررسی در دو بخش بررسی محتوای  و بررسی  کند.ایشان در حل تعارض را بررسی می

 شود.سندی مطرح می

 های حل اختلاف و تعارض اخبار حلبررسی محتوايی و  راه.  1 – 2
قرائنی که بر درستی مفاد و مضمون خبر دلالت »گوید: شیخ در زمینه بررسی محتوای روایت می

یا عموم  قرآنرسد چهارتاست: موافق دلیل عقلی باشد، براساس نص دارد و به مرتبه علم نمی
موافق با سنت قطعیه باشد و موافق با مسلمات امامیه و خصوص آن و یا مفهوم آن باشد، 

( خود نیز در بررسی محتوای  به این موارد توجه 108، ص1388زاده و افشاری، )فتاحی«. باشد
گیرد حل تعارض را های مختلفی که زیرمجموعه این چهار اصل قرار میداشته است و به شیوه

ختلاف و تعارض اخبار باتوجه به محدوده های شیخ طوسی در حل احلدهد. راهانجام می
 تحقیق عبارتند از:
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 . بیان معانی اخبار و وجوه محتمل1-1-2
شود که در حقیقت حسب ظاهر میان روایات، تعارض و تخالفی تصور میدر برخی موارد به

گونه اخبار توجه چنین نیست و احادیث متفق بوده و هیچ تعارضی ندارند. شیخ طوسی به این
ژه داشته و پرده ابهام را از چنین روایاتی برگرفته است. ایشان برای این منظور مفاد و معنای وی

گذارد و که جای  برای تعارض باقی نمیطوریکند بهظاهر متناقض را بیان میروایات به
تردیدی نیست که فهم صحیو خبر و بیان معنای واقعی آن، نیازمند شناختی گسترده در زمینه 

( شیخ طوسی با دانش 27، ص1381زاده، دیث و دلالت الفاظ، لغت و... است. )فتاحیح
گسترده خود در علوم مختلف در بیشتر موارد فقط با بیان معانی اخبار و تبیین آنها به رفع 

 شود.های آن اشاره میپردازد که در ذیل به نمونهتعارض می
کند، ابتدا روایاتی مبنی بر را نجس نمیی آنشیخ در باب میزانی از آب که چیز :نمونه اول 

کُر برسد چیزی آن گر به میزان  کند، آورده و س س روایات مخالف را بیان را نجس نمیاینکه آب ا
گر به»کند. در برخی روایات آمده است: می کُر برسد چیزی آنآب ا مانند « کندرا نجس نمیحد 

ٍ لَمْ »کند: نقل می ؟ع؟روایت معاویه بن عمار که از امام صادق کُر  کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ  ذَا  سْهُ شَ یإ   «ء  ینَج  

گر آب بیشتر از مقدار یک راویه»(. در روایت دیگر آمده است: 1/6تا، )طوسی، ب  بود چیزی 1ا
کرده است. زراره از امام باقر ؛ یعنی به«کندرا نجس نمیآن ، مقدار راویه را بیان   ؟ع؟جای حد کر

نْ رَاو  »کند که ایشان فرمود: نقل می کْثَرَ م 
َ
کَانَ الْمَاءُ أ ذَا  سْهُ شَ یةٍ لَمْ یإ  خَ ف  ینَج   وْ لَمْ یء  تَفَس َ

َ
ه  أ

خْ ف  ی نْ یتَفَس َ
َ
 أ

لا َ بُ عَلَی ر  یو  یءَ لَهُ ر  یج  یه  إ  ؛یغْل  گر آب بیشتر از یک راویه باشد چیزی آن و  الْمَاء  را ا
آنکه چیز نجس در آن متلاشی شود یا نشود، مگر آنکه بوی آن بر آب غالب  کند چهنجس نمی

نویسد: (. شیخ طوسی در حل این اختلاف می1/7تا، )طوسی، ب « شود )بوی آب تغییر کند(
گر آب بیشتر از یک راویه باشد چیزی آن» کند و مانعی ندارد که را نجس نمیطبق روایت دوم ا

 
                                                                            

 اند. کردهوست حیوان درست می. راویه ظرف بزرگی است که برای ذخیره آب از سه پ1
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کر برسدحدی باشد که بهمراد از این زیادت به (. از ظاهر روایت 1/7تا، )طوسی، ب « میزان 
نْ رَاو  »فرماید: رسد؛ زیرا امام میاندازه کر نمیآید که اندازه راویه بهبرمی کْثَرَ م 

َ
کَانَ الْمَاءُ أ ذَا  ةٍ؛ یإ 

کر باید بیش از یک راویه باشدبرای رسیدن به  (.1/67، 1419د ثانی، ی)شه« حد 
کر را به آمده است:  ؟ع؟داند. در روایتی از امام صادقاندازه یک حُب میروایت دیگری میزان 

نَ الْمَاء  نَحْوُ حُب   » ت   یالْکُر ُ م 
بَاب  ال َ لْكَ الْح  نْ ت  لَی حُب ٍ م  شَارَ إ 

َ
الْمَد   یهَذَا وَ أ ؛ یتَکُونُ ب  کُر  نَة  آب 

)طوسی، « های  که در مدینه هسترد به حُبی از حُباندازه این حُب آب من است و اشاره کبه
ای بوده که اندازهبعید نیست که حُب به»گوید: (. شیخ طوسی در ذیل این روایت می1/7تا، ب 

کر را در خود جای می ( و چون راهی برای خروج از این اجمال 1/7تا، داده )طوسی، ب مقدار 
( نیست ه گزیده)تعیین اندازه حب در حال حاضر تری مان چیزی که شیخ گفته است، قول 

گر آب  ؟ع؟(. در روایت دیگری از امام صادق1/63، 1419دثانی، ی)شه« است آمده است که ا
ه باشد چیزی آنبه تَ »کند: را نجس نمیاندازه دو قُل  کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُل َ ذَا  سْهُ شَ ین  لَمْ یإ  ء  وَ ینَج  

تَ  تَان  جَر َ ؛ الْقُل َ گر آب بهان  ه باشد چیزی آنا هرا نجس نمیقدر دو قل  ه یعنی، دو جَر   «1کند و دو قل 
(. شیخ پس از بیان وجوهی برای جمع این روایت و روایات قبل، یکی از وجوه 1/7تا، )طوسی، ب 

ه بهمحتمل را )درصورت پذیرفتن روایت( این می را میزان یک کر برسد؛ زیداند که مقدار دو قُل 
ه، همان جَره بزرگ را می  (.1/7تا، گویند )طوسی، ب قُل 

، سه دسته روایت وجود دارد: نخست، روایاتی که  :نمونه دوم کر  در باب تعیین میزان آب 
کردهمیزان آب را به مساحت مشخص کرده اند. دوم، اند؛ ب( روایاتی که میزان را با وزن مشخص 

کر را با وجب یا ذراع روایاتی که معیارهای دیگری را بیان می که میزان  کنند. ازجمله روایاتی 
اللّ َ  »گوید: وایت اسماعیل بن جابر است که میکند ر مشخص می بَا عَبْد 

َ
لْتُ أ

َ
عَن  الْمَاء   ؟ع؟سَأ

ذ  
سُهُ شَ یلَا  یال َ شْبَارٍ ف  ینَج  

َ
کُر   قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْکُر ُ قَالَ ثَلَاثَةُ أ ؛ یء  قَالَ  شْبَارٍ

َ
 ؟ع؟از امام حسین ثَلَاثَة  أ

 
                                                                            

ه ظرف سفالین بزرگی بوده است دارای دو دسته و دهانه فراخ.1  . جَر 
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کُر چقدر نمی را نجسپرسیدم میزان آب  که چیزی آن گفتم   ، کر کند، چقدر است؟ فرمود: یک 
(. در ادامه، 1/10تا، ؛ طوسی، ب 1/10تا، )طوسی، ب « وجبوجب ضرب در سهاست؟ فرمود: سه

کر را با ر طل مشخص میذکر می ؟ع؟شیخ روایتی از امام صادق نَ »کند: کند که میزان  الْکُر ُ م 
ذ  
سُهُ یلَا  یالْمَاء  ال َ طْلٍ؛یشَ نَج   ائَتَا ر  لْف  وَ م 

َ
کند، هزارودویست را نجس نمیکُر   آب که چیزی آن ء  أ

کند که گویا (. شیخ در جمع این روایت و روایات پیشین بیان می1/10تا، )طوسی، ب  «رطل است
گر  کر قرار داده شده است: یکی از آنها تشخیص از راه رطل است، ا دو راه برای تشخیص میزان 

که در همه به آن حال قابل دسترسی دسترسی وجود دارد؛ دیگری تشخیص از راه وجب است 
داند و دیگر اصحاب دهد که شیخ مفید مراد از رطل را رطل بغدادی میاست. ایشان ادامه می

که مرسل نیز هست( روایت دیگری وجود رطل مدینه را اختیار کرده اند هرچند جز این خبر )
کر ر حال شیخ طوسی رطل بغدادی را ا با رطل مشخص کرده باشد. بااینندارد که میزان 

تر است و رطل آید نزدیکدست میداند؛ زیرا این مقدار با مقداری که از وجب بهتر میصحیو
(. در ادامه برای تأیید نظر خود )در تأیید رطل 1/10تا، مدنی دورتر از این حد است )طوسی، ب 

گفتم:  ؟ع؟گوید به امام صادقمحمد بن مسلم می»کند از جمله: یبغدادی( چند روایت ذکر م
ع  تَبُولُ ف  یرُ ف  یقُلْتُ لَهُ الْغَد  » وَاب ُ وَ تَلَغُ ف  یه  مَاء  مُجْتَم  لَابُ وَ یه  الد َ لُ ف  یه  الْک  ذَا یغْتَس  ه  الْجُنُبُ قَالَ إ 

ٍ لَمْ  کُر  سْهُ شَ یکَانَ قَدْرَ  طْلٍ؛ ء  وَ الْکُر ُ س  ینَج   ائَة  ر  م  گودالی که در آن آب جمع شده و چارپایان در ت ُ
کند، حکمش چیست؟ خورند و جُنُب در آن غسل میها از آن آب میکنند و سگآن ادرار می

گر به کُر باشد چیزی آنفرمود: ا کُر ششصد رطل استرا نجس نمیقدر  تا، )طوسی، ب « کند و 
ظور از رطل در این روایات، رطل مدنی است، اقتضای احتیاط (. دلیل قائلین به اینکه من1/11

کثر وارد می تر بود( و شود )رطل مدنی از رطل بغداد بزرگاست؛ زیرا اندازه اقل  در اندازه ا
از اهل مدینه بود، پس در ظاهر باتوجه به آنچه نزد خودش عرف بوده جواب داده  ؟ع؟امام

 (.1/104، 1419است )شهید ثانی، 
گانه آن، یعنی حکم آب زیادی که یکی از اوصاف سه»شیخ طوسی در باب  :ه سومنمون

گر آب  یکی از اوصاف سه« طعم، رنگ و بوی آن تغییر کند گانه ابتدا روایاتی آورده دال بر اینکه ا
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 ؟ع؟گوید از امام صادقآن تغییر نکرده باشد قابل استفاده است مانند روایتی که سماعه می
کرده است:  جُل  »نقل  لْتُهُ عَن  الر َ

َ
ة  مَ یمُر ُ ب الْمَاء  وَ ف  یسَأ بَ یه  دَاب َ تْنُ الْغَال  کَانَ الن َ نْ  نْتَنَتْ قَالَ إ 

َ
تَة  قَدْ أ

 وَ لَا یعَلَی الْمَاء  فَلَا 
ْ
أ رسد که در آن حیوان از امام درباره کسی پرسیدم که به آب  میشْرَبْ؛ یتَوَض َ

گر بوی تعفن مردار بر آب غالب باشد با آن وضو نگیر و از آن ای افمرده تاده است، امام فرمود: ا
قَالَ » کند:نقل می ؟ع؟(، اما در روایت دیگری، حلبی از امام صادق1/12تا، )طوسی، ب « نیاشام

ن   یف   دَ مَاء  غَ  الْمَاء  الْْج  نْ تَج 
َ
 أ

لا َ نْهُ إ   م 
ُ
أ ، رَهُ؛ ایشان دربایتَتَوَض َ گندیده فرمود: با آن وضو بگیر ره آب 

این روایت با »نویسد: شیخ می (.1/13تا، )طوسی، ب « مگر اینکه آب دیگری در دسترس باشد
روایات پیشین تعارضی ندارد؛ زیرا مراد در این روایت، آب  است که از درون خودش و یا با 

ک تغییر اوصاف داده است )و نه در برخورد با که آب را نجاست( و آن چیزی مجاورت جسم پا
« کند این است که در برخورد با نجاست، مزه، رنگ یا بوی آن تغییر کندغیرقابل استفاده می

(. در روایات نیز دلیلی مبنی بر نجاست آب در صورت تغییر رنگش نیست، 1/13تا )طوسی، ب 
گر این تغییرها ثابت شد بلکه روایات دال بر نجاست آب با تغییر رنگ یا طعمش وجود دارد که  ا

شود؛ زیرا ممکن است آب  بدون برخورد با قطع به نجاست با تغییر رنگش نیز حاصل می
 (.2/149، 1408نجاست رنگش عوض شود )جزائری، 

 . حمل بر تقیه2-1-2
ای تواند صورت بگیرد که یکی از آنها وجود روایات تقیهدلایل مختلفی میاختلاف احادیث به

دنبال داشت که شیوه عملی امام درراستای حفظ حیات جامعه شیعه، پدیده تقیه را بهاست. 
گوی  امام به بندی، تفاوت در پاسخبندی احکام و معارف و لازمه این طبقهنتیجه آن، طبقه

کردند های خود را بر یکدیگر عرضه میهای یکسان بود. در نتیجه وقتی اشخاص آموختهسؤال
پذیرفتند و این موجب تضارب آرا شد. هایشان سخن یکدیگر را نمیبا اختلاف در آموزه
در بین راویان احادیث، راویان عامی نیز وجود دارند که آنها  (39، ص1393)حسینی، حمادی، 

دادند، پس های  براساس مذهبشان میکردند و آنها نیز گاهی جوابمی سؤال ؟عهم؟از ائمه
رو برای جداسازی احتمالی جدی است. ازاین صورت تقیهاحتمال صدور بعضی از روایات به
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گرفت اخبار تقیه ای از غیر آن باید مذهب راوی را شناخت که در این راه باید از علم رجال مدد 
روشن است که صرف عامی بودن راوی یک روایت دلیل بر  (.43ص، 1390تراب  شهرضای ، )

که شیعی بودن راوی نیز دلیل بر چنان (1/149، 1417ر.ک.، طوسی، ای بودن آن نیست )تقیه
ای بر آن باشد؛ یعنی احتمال تواند قرینهای بودن آن نیست، اما عامی بودن راوی میغیرتقیه

 (.165، ص1390می، صراکند )ای بودن را تقویت میتقیه
کند حکم واقعی را در باید توجه داشت در مواردی که بنا به مصالحی امام معصوم تقیه می

کرده و می واسطه قواعد مربوط، خبر تقیه را از خبر توان بهزمان و جایگاه خاص خود اعلام 
شیخ طوسی گونه اخبار مرجحی وجود دارد. حاوی حکم واقعی تمییز داد؛ زیرا در تعارض این

اضافه مخالفت وجه تقیه ازجمله موافقت با عمل عامه یا عامی بودن راویان به استبصار کتابدر 
کنون برای تشخیص روایات  با اخبار صحیو یا مخالفت با اجماع امامیه و یا سایر وجوهی که تا

د درکنار وجه تقیه، ای مواربر این، شیخ در پارهکار رفته است را اظهار کرده است. علاوهتقیه به
وجوه دیگری نیز بیان کرده است تا در فرض عدم تقیه، تعارض آن اخبار با سایر روایات صحیو 

( باید دانست حمل بر تقیه در جای  لازم است که 39، ص1381زاده، مرتفع شود. )فتاحی
یارو با ای استحکام و استواری داشته باشند که موجب شوند حدیث روگونهاحادیث معارض به

گر سند متقن و معتبری داشته باشد )طایفی نصرآبادی و مهریزی،  آنها از حجیت بیفتد، حتی ا
های  که شیخ در جمع روایات مباحث مورد بحث، حمل بر تقیه را )چه (. نمونه149، ص1390

کرده است ازنظر خواهد گذشت.به  صورت یکی از وجوه و چه برای تنها وجه جمع( مطرح 
که چیزی آن :لنمونه او گر آب را نجس نمیدر باب میزان آب   که آمده ا کند، ذیل روایتی 

ه برسلللد چیزی آنبه ( یکی از وجوه جمعی که 1/7تا، )طوسلللی، ب  کند.را نجس نمیمیزان دو قل 
شللللیخ برای حل اختلاف این روایت با روایات پیشللللین بیان کرده اسللللت )دومین وجه( احتمال 

نْ ی»روایت قله اسلللت؛ زیرا براسلللاس نظر بیشلللتر اهل سلللنت اسلللت: ای بودن تقیه
َ
لُ أ کُونَ یحْتَم 

 
َ
ق  یأ دَ الت َ  وَرَدَ مَوْر 

کَث  یضلللللا  هُ مَذْهَبُ  ن َ
َ
ة  یة  لْ  نَ الْعَام َ ای ازنظر شلللللیخ، تقیه (1/7تا، )طوسلللللی، ب «. رٍ م 

که می های آنها برای از ملاکه توان برای آن گفت؛ زیرا قل  بودن روایت، بهترین تأویلی اسلللللت 
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ای بودن ای در روایت خود بهترین قرینه برای احتمال تقیهتعیین اسلللللت و وجود چنین کلمه
 (.1/65، 1419)شهید ثانی،  روایت است

دلیل جوشللشللی کند که آب چاه بهها روایتی را ذکر میشللیخ در باب احکام چاه :نمونه دوم
اعَ »کند: را نجس نمیکه دارد چیزی آن ع  لَا  ؟ع؟ن  الر  ضللَ ئْر  وَاسلل  هُ شللَ یقَالَ: مَاءُ الْب  سللُ نْ ینَج  

َ
 أ

لا َ ء  إ 
هُ فَ یرَ ر  یتَغَ ی وْ طَعْمللُ

َ
هُ أ ی یحللُ حُ حَت َ بَ الر   یللنْزَ ؛ آب چللاه چون یللط  یوُ وَ یذْهللَ ة  اد َ هُ مللَ ن َ لللَ

َ
هُ لْ  بَ طَعْمللُ

ا طعم آن تغییر کند که در این کند، مگر اینکه بو یرا فاسد و نجس نمیگسترده است، چیزی آن
«  صورت باید از آن آب کشیده شود تا بوی بد آن برود و طعم آن خوش شود؛ زیرا جوشش دارد

عن ابْن  مَحْبُوبٍ »کند که با روایت پیشین تفاوت دارد: (. در ادامه نقل می1/33تا، )طوسی، ب 
وْر  

وٍ الث َ ال  ن  بْن  صلللللَ ب   یعَن  الْحَسلللللَ
َ
اللّ َ  عَبْ   عَنْ أ کَانَ الْمَاءُ ف   ؟ع؟د  ذَا  ک   یقَالَ: إ  ا  لَمْ  یالر َ هُ یکُر  سلللللْ نَج  

شْبَارٍ وَ ن صْف  طُولُهَا ف  یشَ 
َ
کَم  الْکُر ُ قَالَ ثَلَاثَةُ أ صْفٍ عُمْقُهَا ف   یء  قُلْتُ وَ  شْبَارٍ وَ ن 

َ
شْبَارٍ  یثَلَاثَة  أ

َ
ثَلَاثَة  أ

گر آب در چاه به هَا؛ ا فٍ عَرْضللللل  کُر باشلللللد، چیزی آنوَ ن صلللللْ کُر چقدر  .کندرا نجس نمیقدر  گفتم: 
وجب و نیم وجب و نیم عمق، ضللرب در سللهو نیم طول، ضللرب در سللهوجب اسللت، فرمود: سلله

رح کرده اسللت. یکی (. شللیخ در جمع این دو روایت، وجوهی را مط1/33تا، )طوسللی، ب « عرض
از وجوه این اسللللت که احتمال دارد مراد از رکی، چاهی باشللللد که سللللاخته شللللده اسللللت و منبع 

های طبیعی که منبع جوشلللش دارند. وجه دومی که شلللیخ مطرح جوشلللش ندارد برخلاف چاه
ر ها دها و برکهای بودن روایت است؛ زیرا برخی از فقهای عامه بین چاهکرده است احتمال تقیه

شلللللوند، پس ممکن اسلللللت روایت دوم در موافقت با آنها )از باب قلت و کثرت تسلللللاوی قائل می
تقیه( صادر شده باشد و دلیل این احتمال نیز وجود حسن بن صالو ثوری در سند این روایت 

 (.1/33تا، است که زیدی بتری است و احادیث اختصاصی او قابل اعتنا نیست )طوسی، ب 

 راهت. حمل بر ک3-1-2
کردن یکی از روایات متعارض است. در یکی دیگر از راه کراهت  های علاج تعارض اخبار حمل بر 

کراهت حمل جانب نهی نیز اخبار متعارض موجب می شود تا نهی که ظهور در حرمت دارد بر 
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( شیخ طوسی در مواردی برای جمع بین 150، ص1390شود. )طایفی نصرآبادی و مهریزی، 
 کند. ای از روایات را حمل بر کراهت میو متعارض دسته روایات مخالف
لَی مَنْ »گوید: اسماعیل بن بزیع می :نمونه اول لُهُ عَنْ الْغَد  یکتَبْتُ إ 

َ
عُ ف  یر  یسْأ ه  مَاءُ یجْتَم 

مَاء  وَ  ئْرٍ یسْتَقَی ف  یالس َ نْ ب   یف   یسْتَنْج  یه  م 
َ
طٍ أ وْ غَائ 

َ
نْ بَوْلٍ أ نْسَانُ م  لُ ف  یوْ ه  الْْ  هُ یغْتَس  ه  الْجُنُبُ مَا حَد ُ

ذ  
لَ یلَا  یال َ نْ ضَرُورَةٍ إ   م 

لا َ ثْل  هَذَا إ  نْ م   م 
ْ
أ ؛ بهیجُوزُ فَکَتَبَ لَا تَتَوَض َ کسی نوشتم که از امام ب رسد از ه 

ز ها در آن اریزند و انسانشود و از چاه نیز در آن آب میبرکه آب  که آب باران در آن جمع می
کند، آن حدی که استفاده از این آب را کنند یا جُنب در آن غسل میادرار و مدفوع استنجاء می

، مگر اینکه ضرورتی پیش غیر مجاز می کند، کدام است؟ پس نوشت: از مانند این آب وضو نگیر
دهد که این روایت درصدد بیان کراهت است؛ زیرا (. شیخ احتمال می1/9تا، )طوسی، ب « آید

گر آب برکه از مقدار کر کمتر باشد، نجس می شود و استعمال آن درهرحال جایز نیست و در ا
گر آب برکه بیشتر از کر باشد، نجس نمیاین صورت تیمم واجب می شود و استفاده از شود و ا

رو، توجیه این روایت بیان کراهت است؛ زیرا باوجود آب  آن مختص حال اضطرار نیست. ازاین
گر هیچ آب  نیست در هر که اطمی کی آن است استفاده از این آب جایز نیست، اما ا نان به پا

کرد )طوسی، ب حالتی می  (.1/9تا، توان، استفاده 
درباره بول در آب جاری، شیخ چند روایت مبنی بر اینکه بول در آب جاری  :نمونه دوم

کند: سؤال می ؟ع؟ز امام صادقورد. ازجمله روایتی که عنبسه بن مصعب اآ اشکالی ندارد، می
جُل  » کَانَ الْمَاءُ جَار   یالْمَاء  الْجَار   یبُولُ ف  یعَن  الر َ ذَا  سَ ب ه  إ 

ْ
؛ درباره شخصی که در آب یقَالَ لَا بَأ ا 

گر آب جاری است، اشکالی نداردکند حکم آب چیست؟ میجاری بول می )طوسی، « فرماید: ا
م  »فرماید: می ؟ع؟امام صادق (.1/13تا، ب 

َ
ن  یقَالَ أ هُ  ؟ع؟نَ یرُالْمُؤْم  ن َ نْ  ؟ص؟إ 

َ
جُلُ ف  ینَهَی أ  یبُولَ الر َ

؛ امام علی یالْمَاء  الْجَار   هْلا 
َ
لْمَاء  أ ن َ ل  نْ ضَرُورَةٍ وَ قَالَ إ   م 

لا َ  کردنهی می ؟ص؟اللهفرمود که رسول ؟ع؟إ 

)طوسی، « گانی داردکننداز روی ضرورت؛ زیرا آب استفادهکه شخص در آب جاری بول کند، الا  
کراهت می. شیخ در جمع این روایت و روایات پیشین آن(1/13تا، ب  کند و نه وجوب را حمل بر 

 (.1/14تا، )طوسی، ب 
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 . عرضه بر عمل اصحاب و اجماع امامیه 4-1-2
و اجماع اصحاب امامیه  یکی از منابع شیخ طوسی برای حل تعارض، عرضه بر عمل اصحاب

کرده است. اجماع از منابعی است که بین  است که خود نیز در بحث نقد محتوای  به آن اشاره 
، قرآنسنت اجماع را دلیلی مستقل درکنار شیعه و اهل سنت مشترک است با این تفاوت که اهل

اع را تنها درصورتی دانند، اما بیشتر علمای شیعه اجمرا از مصادر تشریع میسنت و عقل و آن
 دانند که کاشف از قول معصوم باشد. حجت می

توان های مضاف شیخ طوسی ابتدای روایتی دال بر اینکه نمیدر باب حکم آب :نمونه اول
جُل  »کند: سؤال می ؟ع؟آورد که اب  بصیر از امام صادقبا شیر وضو گرفت، می لْتُهُ عَن  الر َ

َ
سَأ

 ی
َ
بَنُ أ ع  یکُونُ مَعَهُ الل َ مَا هُوَ  الْمَاءُ وَ الص َ ن َ لَاة  قَالَ لَا إ  لص َ نْهُ ل   م 

ُ
أ گرفتن شخص با یتَوَض َ دُ؛  درباره وضو 

که به آن دسترسی دارد( پرسیدم، امام فرمود، نمی شود با آن وضو گرفت؛ زیرا وضو یا با آب شیر )
با نظر به آنچه در »نویسد: شیخ الطائفه در ادامه می(. 1/14تا، )طوسی، ب « صعیداست یا با 

شود، جایز نیست برای وضو استفاده شود و این روایت آمده هر آنچه اسم آب بر آن اطلاق نمی
فَلَمْ »مراد ایشان از ظاهر کتاب، آیه  (.1/14تا، )طوسی، ب  «نیز هست قرآناین امر براساس ظاهر 

دُوا ماء  فَتَ تَ  مُوا صَعیج  ؛ آب نیم َ کی پاك تیاافتهیدا  ( است 43)نساء: « دیمم کنید، پس بر خا
را نیز انجام داده است. ایشان  قرآن(؛ یعنی شیخ در اینجا عمل عرضه بر 2/157، 1408)جزائری، 

 لفت دارد:کند که جواز وضو و غسل با گلاب است و با روایت اول مخادر ادامه روایتی را ذکر می
ب  یعَنْ »

َ
جُلُ  ؟ع؟الْحَسَن    ونُسَ عَنْ أ لُ ب مَاء  الْوَرْد  وَ یقَالَ: قُلْتُ لَهُ الر َ لَاة  قَالَ لَا یغْتَس  لص َ ه  ل   ب 

ُ
أ تَوَض َ

گفتم که با گلاب غسل می كَ؛ به امام در مورد شخصی  ذَل  سَ ب 
ْ
گیرد. حضرت کند و با آن وضو میبَأ

یکی از وجوهی که شیخ برای جمع این روایات بیان  (.1/14تا، )طوسی، ب  «فرمود، اشکالی ندارد
کرده است )پس از ذکر شاذ بودن روایت( عمل نکردن شیعه )اجماع اصحاب( به این روایت و 

هرچند در ادامه با فرض صدور روایت احتمالاتی را بیان  (1/14تا، ترک آن است )طوسی، ب 
 دارد.می
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 در اثبات کتاب تهذیبدر باب وضو با نبیذ خرما، شیخ بااستناد به مباحث  :نمونه دوم
حرمت نبیذ و عدم امکان استفاده از آن برای هر چیزی، روایت مخالفی مبنی بر جواز وضو با 

اللّ َ  بْن  الْمُغ  »آورد: نبیذ درحال اضطرار می ق  یعَبْد  اد  کَانَ ایرَة  عَنْ بَعْض  الص َ ذَا  جُلُ لَا نَ قَالَ: إ  رُ یلر َ قْد 
بَن  فَلَا یعَلَی الْمَاء  وَ هُوَ  رُ عَلَی الل َ و  الت َ یقْد 

َ
مَا هُوَ الْمَاءُ أ ن َ ه  إ   ب 

ْ
أ نْ لَمْ یتَوَض َ مُ فَإ  کَانَ یم ُ رْ عَلَی الْمَاء  وَ  قْد 

ن   ینَب    فَإ 
عْتُ حَر   یذا  ب  یحَد   یذْکُرُ ف  یزا  یسَم 

ن َ الن َ
َ
نَب  ص قَدْ تَوَ  یثٍ أ  ب 

َ
أ رْ عَلَی الْمَاء  یذٍ وَ لَمْ یض َ «. قْد 

( دومین وجهی که در حل اختلاف روایت مخالف با دیگر روایات بیان کرده، 1/15تا، )طوسی، ب 
کند که این روایت از این نظر رو، بیان میاجماع اصحاب بر عدم جواز وضو با نبیذ است. ازاین

 (.1/15تا، قابل احتجاج نیست )طوسی، ب 

 . حمل بر استحباب 5-1-2
های شیخ برای حل تعارض اخبار حمل بر استحباب در مواردی است که دو امر از دیگر شیوه

کرده است: حمل بر وجوب  با یکدیگر تعار  ض دارند. شیخ در این بخش به صور مختلف عمل 
که گاهی در کنار وجه استحباب، وجوه دیگر را نیز مطرح کرده است و  استحباب و نه وجوب )

کند(، حمل بر فضل و استحباب و نه وجوب، حمل بر جواز و گاهی وجه دیگری را مطرح نمی
 رفع حظر و منع.

شیخ در باب افتادن چیزهای  که نفس سائله ندارند در آب و مردن در آن، پس  :نمونه اول
گر در آب  حشللللراتی که نفس سللللائل ندارند ما نند سللللوسللللک، از آنکه سلللله روایت مبنی بر اینکه ا

تا، مگس، ملخ، مورچه، عقرب و مانند آن بیفتد اسللللتفاده از آن آب اشللللکال ندارد )طوسللللی، ب 
ب  »داند: آورد که استفاده از آب  که در آن عقرب افتاده را جایز نمی( روایتی می1/26

َ
رٍ یبَص    عَنْ أ

ب  
َ
اء  تَقَ  ؟ع؟جَعْفَرٍ   عَنْ أ لْتُهُ عَن  الْخُنْفَسللَ

َ
أ   یعَ ف  قَالَ: سللَ

َ
سَ ب ه  قُلْتُ یالْمَاء  أ

ْ
نْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأ  م 

ُ
أ تَوَضلل َ

قْهُ؛ ابوبصللللیر می ر 
َ
سللللؤال کردم از سللللوسللللکی که در آب بیفتد، آیا  ؟ع؟گوید از امامفَالْعَقْرَبُ قَالَ أ

توان با آن آب وضو گرفت؟ حضرت فرمود: بله، اشکالی ندارد، سؤال کردم عقرب چه حکمی می
گر عقرب در آب افتاد آن آب را بریز دارد؟  (. شیخ باتوجه به 27تا، ص )طوسی، ب « امام فرمود: ا
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جواز ذکر شده در روایات قبل مبنی بر استفاده از آب  که در آن عقرب افتاده است این روایت را 
 (.27تا، صداند و نه وجوب )طوسی، ب حمل بر استحباب می

چیز نجسی افتاده و با آن خمیر و... درست شده است در باب آب  که در آن  :نمونه دوم
گر بر آن آتش رسیده باشد مصرفش اشکالی ندارد  کرده مبنی بر اینکه ا شیخ ابتدا روایاتی ذکر 

ئْر  » کند:مانند این روایت که عبدالله بن زبیر از جدش نقل می بَا عَبْد  اللّ َ  ع عَن  الْب 
َ
لْتُ أ

َ
قَعُ یسَأ

رَ یف  
ْ
وْ غَ هَا الْفَأ

َ
وَاب   فَ یةُ أ نَ الد َ  یمُوتُ فَ یرُهَا م 

َ
هَا أ نْ مَائ  ارُ یعْجَنُ م  صَابَتْهُ الن َ

َ
ذَا أ كَ الْخُبْزُ قَالَ إ  ؤْکَلُ ذَل 

؛ از امام صادق ه  کْل 
َ
أ سَ ب 

ْ
درباره چاهی پرسیدم که در آن موش یا دیگر حیوانات افتاده  ؟ع؟فَلَا بَأ

گر از آب آن توان آن نان را خورد؟ امام فرمود: چاه خمیر درست شود آیا می باشد و در آن بمیرد، ا
گر به آن نان آتش رسیده باشد، اشکالی ندارد شیخ در ادامه، روایتی از ( 1/29تا، )طوسی، ب «. ا

ب  یق  »کند: حفص بن البختری نقل می
َ
اللّ َ    لَ لْ  س  ین  یالْعَج   یف   ؟ع؟عَبْد  ج 

نَ الْمَاء  الن َ عْجَنُ م 
نْ یصْنَعُ ب ه  قَالَ یفَ یکَ  م َ کْلَ الْمَ یبَاعُ م 

َ
ل ُ أ ؛ از امام صادقیسْتَح  درباره خمیری که با آب  ؟ع؟تَة 

که باید با آن چه کرد؟ امام فرمود: به کسی کل میته را حلال نجس درست شده سؤال شد  که ا
ین باب وجود دارد که روایت دیگری نیز در ا (.1/29تا، )طوسی، ب « شودشمارد، فروخته میمی

شیخ در  (.1/29تا، کند )طوسی، ب دهد و حتی فروش را منع میدستور به دفن این نان می
)طوسی، کند وجه جمع بین این دو دسته روایت، یکی از وجوه جمع را حمل بر استحباب می

ک استف1/30تا، ب  اده نشود، (؛ یعنی استفاده از آن اشکالی ندارد، اما مستحب است برای خورا
کرده است. هرچند شیخ طوسی در مواردی برای جمع  البته ایشان وجوه دیگری نیز بیان 

کند، اما در مواردی نیز از اینکه بدون دلیل، امری حمل روایات، احتمال استحباب را مطرح می
 بر استحباب شود پرهیز داده است. 

 . حمل عام بر خاص 6-1-2
کرد و شیخ از آن استفاده کرده حمل عام های  که میاز دیگر روش توان برای حل تعارض مطرح 

گوید: گوشت شیخ میگوشت و حرامخورده حیوانات حلالبر خاص است. برای مثال درباره نیم
که بحث آنها را در تهذیب کرده است( نیم» گوشت قابل خورده حیوان حلالباتوجه به روایات )
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کند گوشت غیرقابل استفاده است و براساس روایتی که شیخ ذکر میخورده حرامفاده و نیماست
 شرطی که منقار آنها خونی نباشد، جایز استگوشت هستند بهخورده پرندگانی که حرامنیم

سَ ب  »کند که فرمود: ذکر می ؟ع؟(. در ادامه شیخ روایتی از امام باقر 1/25تا، )طوسی، ب 
ْ
سُؤْر  لَا بَأ

نْ 
َ
نَاء  أ نَ الْْ  بَتْ م  ذَا شَر  رَة  إ 

ْ
نْهُ وَ یالْفَأ نْهُ؛ استفاده از آب  که موش از ظرف آن خورده یشْرَبَ م   م 

َ
أ تَوَض َ

گرفته شود (. شیخ این 1/26تا، )طوسی، ب « است، اشکالی ندارد که خورده شود یا از آن وضو 
دلیل فراوانی موش در داند؛ زیرا بهها میگوشتروایت را مبنی بر خاص کردن موش از بین حرام

رو، حکم آن خاص شده و خورده او بر انسان سخت است. ازاینزندگی انسان، مراقبت از نیم
 (.1/26تا، )طوسی، ب جواز صادر شده است 

 . بررسی سندی 2-2
، بررسی های مرتبط با آن در حل در کنار بررسی محتوای  روایت و استفاده از روش تعارض اخبار

گشا در حل تعارض است؛ زیرا در مواردی توجه به احوال راوی و سند روایت نیز از موارد راه
الطائفه نیز در کنار رسان باشد. شیختواند در تشخیص و ترجیو روایت کمکوضعیت سند می

فول نگذاشته و های محتوای  و دقت در حال تعارض اخبار با نظر به متن، سند را نیز مغبررسی
شود تر میکند. اهمیت نقش راوی زمانی روشندر مواردی باتوجه به آن، وجوهی را مطرح می

کید معصوم قرار می گیرد. روایتی مشهور از امام که ضرورت اسناددهی در ذکر حدیث، مورد تأ
ذَا»: فرمود ؟ع؟امیرالمؤمنین که کندمی نقل ؟ع؟صادق ثْتُمْ  إ    ثٍ یب حَد   حَد َ

َ
دُوهُ فَأ لَی سْن  ذ   إ 

 یال َ
ثَکُمْ  نْ  حَد َ ا   کَانَ  فَإ  نْ  وَ  فَلَکُمْ  حَق  با   کَانَ  إ  ؛یفَعَلَ  کَذ   او  از  کهکسی بهرا آن کردید نقل حدیثی هرگاه ه 

گر  پس دهید، اسناد کردید، نقل گر  و  شماست نفعبه بود صحیو حدیث آن ا  ضرر به بود دروغ ا
کلینی، « [شما نه] است آن گوینده همین دلیل درراستای بحث مهم (. به1/52، 1407)
گزارشراوی گرفته و از علومی است که یار دیرین حدیث بوده و  های شناسی، علم رجال شکل 

کی از تدوین اصولی در شناخت راویان )ر.ک.، نجاش (، حتی در دوران 216، ص1407، یحا
 شاهدی بر این مدعاست. ؟عهم؟حضور معصومان
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توان در دو مورد بررسی حال رویکرد شیخ طوسی را در سندشناسی یا نقد سندی روایات می
گاه باتوجه به حال راوی به ضعف سند  کرد؛ زیرا شیخ  راویان و بررسی چگونگی طریق خلاصه 

کند. شیخ در مواردی در بررسی اشاره کرده و گاه این ضعف را باتوجه به چگونگی سند بیان می
که راوی روایتی از فرق شیعی یا از مذاهب به مذهب ایشان توجه دارد و درصورتی حال راویان 

که امکان ایگونهغیرشیعی و مخالف باشد و روایت او در تعارض با روایات امامیه قرار گیرد به
، 1388زاده، کند. )فتاحیجمع آن با سایر روایات وجود نداشته باشد به فساد روایت حکم می

تر یا ظاهر که مخالفت خبر شاذ با روایات صحیویخ طوسی در تهذیبین درصورتی( ش102ص
ای باشد که جمع میان آنها را ناممکن سازد به طرح و کنار گذاشتن خبر شاذ، گونهکتاب و... به

(، البته باید دانست که عادت شیخ بر آن 114، ص1388زاده و همکاران، )فتاحی رأی داده است
 (. 1/65، 1419پردازد )شهیدثانی، مکان تأویل وجود دارد به قدح سند نمیاست که تا ا

 نمونه اول. 1-2-2
های مضاف، شیخ پس از اینکه روایتی مبنی بر جواز وضو و غسل با گلاب را در در باب حکم آب

کار را جایز نمی ل تردید کند ابتدا شاذ بودن روایت را محدانند، ذکر میمخالفت با روایاتی که این 
رَ ف  یفَهَذَا خَبَر  شَاذ   شَد  »گوید: داند و میدر پذیرش روایت می نْ تَکَر َ ذُوذ  وَ إ 

مَا  یدَ الش ُ ن َ الْکُتُب  فَإ 
صْلُهُ 

َ
ب  یأ

َ
ه  غَ یوَ لَمْ  ؟ع؟الْحَسَن    ونُسُ عَنْ أ رُهُ؛ این خبر بسیار شاذ است و در تمام کتبی که یرْو 

را نقل نکرده است. هرچند است و غیر از کسی آن ؟ع؟الحسنب نقل شده سند آن یونس از ا
تا، شیخ در ادامه، وجوه محتمله دیگری را درصورت پذیرش روایت بیان کرده است )طوسی، ب 

1/14.) 

 نمونه دوم. 2-2-2
گر آب چاه به»گوید: ها، پس از بیان روایتی که میشیخ در باب احکام آب کر باشد چیزی ا اندازه 

داند. )ر.ک: همین مقاله، ای بودن روایت مییکی از وجوه محتمله را تقیه« کندرا نجس نمیآن
، وجود حسن بن صالو ثوری در سند روایت  حمل بر تقیه، نمونه دوم( مستند شیخ در این نظر
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(. 1/33تا، دلیل زیدی و بتری بودن روایات مختص به او ترک شده است )طوسی، ب است که به
(. 233، ص1404)طوسی،  است شده منتسب بُتریه به کشیرجال ثوری در  صالو نب حسن
وجود  شیخ، نظر  از  (.130، ص1381شمارد )طوسی، می زیدیه از  را او  خود رجال کتاب در نیز  شیخ

 .است روایت بودن ایتقیه احتمال بر  ایاین راوی با این عقیده قرینه

 نمونه سوم. 3-2-2
غ یا شبیه آن افتاده باشد، پس از شیخ در باب  میزان آب کشیدن از چاهی که در آن موش یا وز

که حکمی متفاوت را مطرح کرده اسلللللت: ذکر روایات براسلللللاس نظر فقها، روایتی را ذکر می کند 
ب  یبْن  حَد   یعَنْ عَل  »

َ
کُنْتُ مَعَ أ نَا قَالَ:  صْحَاب 

َ
لَی یطَر   یف   ؟ع؟عَبْد  اللّ َ    دٍ عَنْ بَعْض  أ رْنَا إ  ةَ فَص  ق  مَک َ

ب  
َ
تَقَی غُلَامُ أ ئْرٍ فَاسللللْ اللّ َ   ب  جَ ف   ؟ع؟عَبْد  اللّ َ  یدَلْوا  فَخَرَ بُوعَبْد 

َ
رَتَان  فَقَالَ أ

ْ
تَقَی آخَرَ  ؟ع؟ه  فَأ قْهُ فَاسللللْ ر 

َ
أ

جَ ف   اللّ َ  یفَخَرَ بُوعَبْد 
َ
رَة  فَقَالَ أ

ْ
قْ  ؟ع؟ه  فَأ ر 

َ
ثَ فَلَمْ أ ال  تَقَی الث َ جْ ف  یهُ فَاسلللللْ هُ ف  یه  شلللللَ یخْرُ ب َ  یء  فَقَالَ صلللللُ

هُ ف   نَاء  فَصَب َ ؛ علی بن حدید از برخی اصحاب نقل کرده که گفتند با امام صادق یالْْ  نَاء  در  ؟ع؟الْْ 
 مسللیر مکه بودیم که به چاه آب  رسللیدیم. غلام امام از چاه یک دلو آب کشللید و در آن دو موش
بود. امام فرمود: آب را دور بریز. دوباره آب کشلللللید و در آن یک موش بود. امام فرمود: آب را دور 
. بار سلللللوم آب کشلللللید و در آن چیزی نبود، امام فرمود: آب را در ظرف بریز و او نیز آب را در  بریز

که در باب این روایت تذکر م(. شلللللیخ اولین نکته1/40تا، )طوسلللللی، ب « ظرف ریخت دهد یای 
مرسل بودن روایت و ضعیف بودن راوی آن یعنی، علی بن حدید است که احتجاج به این خبر 

لُ مَا ف  »کند: را ضلللعیف می و َ
َ
 وَ رَاو   یفَأ

ل  هُ مُرْسلللَ ن َ
َ
ع  یهَذَا الْخَبَر  أ دٍ وَ هَذَا یبْنُ حَد   یف  وَ هُوَ عَل  یهُ ضلللَ

ه  ی جَاجَ ب خَبَر  حْت  فُ الا  ع    کوفی را حدید بن علی خویش، رجال در  کشللی(. 1/40، تا)طوسللی، ب « ضللَ
 دانسته کتاب صاحب را او  نجاشی(. 570، ص1404)طوسی،  است کرده معرفی مذهبفطحی و 
)نجاشی،  گویدنمی سخنی ضعفش یا وثاقت مورد در  و  است کرده بیان را کتاب به خود شیوه و 

معرفی  کتاب صلللاحب را او  تضلللعیف یا توثیق بدون خود فهرسلللت در  نیز  شلللیخ(. 274، ص1407
 مختلف آرای بررسلللللی از  پس رجال معجم در  خوی  اللهآیت (.267تا، صکند )طوسلللللی، ب می

(، اما در این روایت 11/303، 1369)خوی ،  داد حکم شلللللودنمی او  وثاقتبه که گیردمی نتیجه
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هرچند ایشان در ادامه با فرض پذیرش  داند.دلیل فساد مذهب، روایت او را ضعیف میشیخ به
 روایت نیز با روش بیان معنای اخبار به جمع روایت با روایات پیشین پرداخته است.

 گیری. نتیجه 3
باتوجه به چالشی بودن مسئله اختلاف روایات، یکی از مسائل مورد اهتمام علمای گذشته حل 

گر این امر است. باتوجه خوب  نمایانتعارض اخبار است که سیری در کتب حدیثی و فقهی به
های  برای توانمند شدن بر جمع بین روایات متعارض، به اهمیت حل تعارض احادیث و ارائه راه

گیری از بر حل تعارض قرار داده است. شیخ با بهره کتاب استبصارشیخ طوسی همت خود را در 
در بررسی محتوای  از  بررسی محتوای  و بررسی سندی به این مهم پرداخته است. او 

کراهت، حمل روش های  مانند بیان معانی اخبار، حمل بر تقیه، حمل بر استحباب، حمل بر 
عام بر خاص و در بررسی سندی از روش نقد شیوه روایت و نقد راویان به حل تعارض پرداخته 

ندی های ساست، اما اصل در حل تعارض اخبار برای شیخ، بررسی محتوای  است و بررسی
حل درجه دوم استفاده شده است. در بررسی محتوای  نیز شیخ بیشتر از بیان معانی برای راه

اخبار بهره جسته که در آن بدون کنار گذاشتن یک دسته از روایات و تنها با بیان معانی محتمل 
 پردازد. دستیاب  به قواعدی که شیخ در جمع روایات مختلف از آنهابه حل تعارض اخبار می

کرده است، الگوی مناسبی برای استفاده در دیگر روایات متعارض است که حلی برای  استفاده 
گفته نشده است.  آنها 
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